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 چکیده
شناختی این مقاله به بررسی فلسفه هگل و پیوند میان مباحث مابعدالطبیعی و معرفت

روش دیالکتیکی  کارگیریپردازد. هگل با بهاجتماعی، سیاسی و تاریخی میآن با ابعاد 
گاهی را در بستر تاریخی «پدیدارشناسی روح»ویژه در نگری بهو تاریخی ، تحول آ

تبیین کرد و مفاهیم فلسفی را به مسائل انضمامی پیوند زد. مقاله حاضر با روش 
ای، تأثیر عمیق اندیشه هگل انهای منابع کتابختحلیلی و تحلیل مقایسه-توصیفی

بر سه متفکر پساهگلی غربی )لوئی آلتوسر، تئودور آدورنو و هانری لوفور( و سه 
اندیشمند معاصر ایرانی )سید جواد طباطبایی، حمید عنایت و مراد فرهادپور( را 

شود که چگونه آلتوسر با تفکیک علم از ایدئولوژی، کند. نشان داده میتحلیل می
بر حفظ جزئیت « دیالکتیک منفی»هگلی از مارکس را نقد کرد؛ آدورنو با خوانش 

سازی هگل، دیالکتیک در برابر کلیت  هگلی تأکید ورزید؛ و لوفور ضمن نقد نظام
را به تحلیل فضا و زندگی روزمره کشاند. در ایران، طباطبایی از مفاهیم هگلی 

ی اندیشه ایرانشهری بهره برد؛ )وحدت در کثرت، فلسفه تاریخ و دین( برای بازخوان
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دیالکتیکی به رابطه سنت و مدرنیته پرداخت و فرهادپور -عنایت با روشی تاریخی
سازی خواهی  مستتر در ایدئالیسم و نظاماز منظر مکتب فرانکفورت، نقد تمامیت

شود که علیرغم نقدهای جدی و گیری میهگلی را پی گرفت. در نهایت، نتیجه
متفکران پساهگلی در ارائه بدیل منسجم، اندیشه هگل، های نظری چالش

همچنان منبع الهام و نقدی بنیادین در تفکر سیاسی و اجتماعی غرب و ایران 
 .معاصر باقی مانده است

هگل؛ متفکران سیاسی ایران؛ دیالکتیک؛ سید جواد طباطبایی؛ کلیدی: واژگان
 .حمید عنایت؛ مراد فرهادپور
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 مقدمه. 1

ین متفکران قرن نوزدهم به شمار آورد که مباحث مابعدالطبیعی را ترتوان یکی از برجستههگل را می
که پیش از او ارتباط چندانی با علوم اجتماعی و انسانی نداشتند با مسائل اجتماعی و سیاسی پیوند 

ترین اثر او یعنی خصوص مهمداد. یکی از مسائل مهمی که هگل تقریباً در همه آثارش به
کند، مسئلهٔ تاریخ است. درواقع، او از نخستین متفکرانی است که ، مطرح میدارشناسی روحپدی

های فلسفی کرد. در نگاه هگل به تاریخ، ما صرفاً با مسائل فلسفی مواجه مسئلهٔ تاریخ را وارد بررسی
بحث خود شویم، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی آن نیز کاملًا مشهود است. برای مثال، هگل در نمی

های صرفاً فلسفی به ابعاد دربارهٔ مسئلهٔ دیالکتیک خدایگان و بندگی )ارباب و بنده(، علاوه بر جنبه
از روشی منطقی بهره  پدیدارشناسی روحهگل در کتاب  پردازد.اجتماعی و سیاسی آن نیز می

نامیم. دیالکتیک روشی منطقی است که در ( میDialecticsبرد که در فلسفه آن را دیالکتیک )می
شود. هگل این روش را در های مختلف تأکید میآن همواره بر کنش و رابطهٔ تضادمند میان مقوله

با  پدیدارشناسی روحبرد. هگل بحث خود را در و دیگر آثارش به کار می پدیدارشناسی روحکتاب 
این مقاله، بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی این  کند. هدفشناختی آغاز میبررسی مواضع معرفت

ها و همچنین تأثیر آنها بر نگاه فلاسفهٔ پساهگلی غربی و ایرانی است. مشخصاً، تأثیر هگل دیدگاه
( و Theodor Adornoتئودور آدورنو ) (،Louis althusserبر متفکران غربی مانند لوئی آلتوسر )

شود؛ همچنین به تأثیر نگاه هگلی بر سه مقاله بررسی می ( در اینHenri Lefebvreهانری لوفور )
شود. برای متفکر ایرانی، یعنی سید جواد طباطبایی، حمید عنایت و مراد فرهادپور نیز پرداخته می

روشن کردن رابطهٔ نظریات هگل با این متفکران، لازم است شرحی از فلسفهٔ هگل و ابعاد اجتماعی 
رو در این مقاله، ابتدا به فلسفهٔ هگل و ابعاد اجتماعی و سیاسی آن ینو سیاسی آن ارائه شود. ازا

شوند. روش پژوهش حاضر، شود و سپس متفکران و فلاسفهٔ مذکور بررسی میپرداخته می
ای و مبتنی بر تحلیل ثانویه است. در این راستا منابع مکتوب موجود در زمینه اندیشهٔ کتابخانه

های مرتبط با اندیشهٔ سیاسی جواد یش هگل و همچنین آثار و تحلیلسیاسی گئورگ ویلهلم فریدر
طباطبایی، مراد فرهادپور و حمید عنایت )در مقام نمایندگان اندیشهٔ سیاسی ایران( و لوئی آلتوسر، 

منزله منابع اصلی و ثانویه هانری لوفور و تئودور آدورنو )در مقام نمایندگان اندیشهٔ سیاسی غرب( به
کند تا ضمن تبیین توصیفی تلاش می-اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلیبررسی شده مطالعه و

های این اندیشمندان به بررسی و تحلیل میزان و نحوه تأثیرپذیری آنها از اندیشه سیاسی هگل دیدگاه
ای صورت برداری از منابع کتابخانهبپردازد. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه عمیق و یادداشت

                                                           
اردبیلی )تهران: نشر نی،  یحسینی و محمدمهد، ترجمهٔ سید مسعود روح یدارشناسیپدگئورگ ویلهلم فردریش هگل،  .1

1400 ،)156-157. 
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ای انجام شده است. های تحلیل محتوا و تحلیل مقایسهها با استفاده از روشگرفته و تحلیل داده
بدین ترتیب، ضمن بررسی دقیق محتوای آثار متفکران مذکور، تلاش شده است تا با مقایسه آنها با 

 های هگل، نقاط تأثیر و تمایز مشخص شوند.اندیشه

 پیشینه پژوهش .2
منتشرشده در این حوزه، متنوع هستند؛ اما کمتر پژوهشی به شکل موردی به این های پژوهش

هگل »پردازان خاص و ارتباط آنها با نظریهٔ سیاسی هگل پرداخته است. برای نمونه، مقالهٔ نظریه
عنوان بیشتر بر نقش اندیشهٔ هگل در اقتصاد سیاسی تأکید و نقش او را به «و اقتصاد سیاسی

کند. پژوهش دیگری با ل مهم و تأثیرگذار بر نگاه تاریخی در این حوزه تشریح مییکی از عوام
به نقد و بررسی « سایهٔ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل گرایی»عنوان 
پردازد؛ اثری که در فهم تأثیر اندیشهٔ هگل بر اثر رابرت سینربرینک می شناخت هگل گراییکتاب 

پردازان غربی اهمیت دارد؛ همچنین در این مقاله به نقش هگل و تأثیر او بر نظریه متفکران معاصر
هگل ایرانی: گزارش و »همچنین، مقالهٔ  مکتب فرانکفورت ازجمله آدورنو، اشاره شده است.

به نقش هگل در اندیشهٔ ایرانی توجه کرده و به بازخوانی « وگوی شهید مطهری با هگلوصف گفت
توسط شهید مطهری و ارتباط آن با فلسفهٔ صدرایی و اسلامی پرداخته است. اندیشهٔ هگل 

طور کلی به نسبت فلسفهٔ سیاسی هگل و ارتباط آن با حقوق طبیعی پژوهشی دیگر نیز که به
مندی فلسفهٔ سیاسی هگل از نظر روشمندی: قانون طبیعی یا حقوق نظام»پردازد، مقالهٔ می

ی موجود، بیشتر بر مبانی تحولات تاریخی و فلسفی غرب های نظرپژوهش است.« طبیعی
های متفکران غربی و کوشد با رویکردی تطبیقی به شرح نظریهاند. مقالهٔ حاضر میمتمرکز بوده

 ایرانی تأثیرپذیرفته از هگل بپردازد و تمرکز اصلی آن بر اندیشمندان معاصر است.

ٔ                                . فلسفه  هگل و ابعاد اجتماعی و سیاسی آن3        
، که اثر اصلی او پدیدارشناسی روحش عمدهٔ مباحث مابعدالطبیعی )متافیزیکی( هگل در کتاب بخ

شود، مطرح شده است. هگل در این کتاب، مباحث مابعدالطبیعی را با رویکردی نیز محسوب می
شود که او علاوه بر گرایی( هگل سبب میکند. رویکرد تاریخی نگر )تاریختاریخی بررسی می

                                                           
بهار و تابستان ) 5پیاپی ، 1شماره  ،3 یادیبن یشناسغرب، «هگل و اقتصاد سیاسی»شهبازی،  سایعلی مرادخانی و آو. 2

1391:) 83. 
، پژوهشنامه انتقادی متون «گراییهگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل هسای»اصغری، محمد و محجل، ندا،  3

 .55(، ص 1400)بهمن  11، شماره 21های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال و برنامه
: قانون طبیعی یا حقوق یدمندی فلسفه سیاسی هگل از نظر روشمننظام»محمدهادی حاجی بیگلو و علی مرادخانی،  4

 .108-107 :(1394)پاییز و زمستان  2، شماره 2 و شناخت یهست، «طبیعی
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های اجتماعی و سیاسی آنها نیز بپردازد. رویکرد هگل در طرح فاً مابعدالطبیعی به جنبهمباحث صر
 پدیدارشناسی روحبرد. نخستین مبحثی که هگل در این مباحث نیز از روشی دیالکتیکی بهره می

( است. از نظر هگل، یقین certainty-Senseشناسی مبتنی بر یقین حسی )کند، معرفتمطرح می
گاهی بیحسی به ا واسطه، بدون به کارگیری مفاهیم و به ین معناست که دانش صرفاً از طریق آ

گاهی، ساده پذیر است.واسطهٔ شهود مستقیم، امکان گاهی نزد هگل این شکل از آ ترین نوع آ
گاهی را به دلیل نادیده گرفتن نقش سوژه )فاعل شناسا( نقد محسوب می شود. هگل این شیوهٔ آ

گاهی، که هگل آن را ابتداییکند. در ایمی گاهی میترین )خامن شکل از آ داند، سوژهٔ ترین( شکل آ
گاهی به شوند؛شناسا و ابژهٔ مورد شناخت، یکسان )این همان( تلقی می یابد که به مرور در میاما آ

های بیرونی(، میان خودش )سوژه که توانایی تفکر و تفسیر ها )دادهاش در تفسیر ابژهواسطهٔ توانایی
دارد( و ابژه تفاوت وجود دارد. بنابراین، دانش حاصل از یقین حسی، نگرشی کلی است که جزئیات 

داند. درواقع، نقد هگل در این هگل این رویکرد را ناکافی میرو، گیرد. ازاینو تمایزات را نادیده می
بخش، نقدی بر نگاه ماتریالیستی خام است که ماده و جهان را صرفاً آنگونه که هستند در نظر 

دهد. در نتیجه، هگل گیرد و جایگاه فاعل شناسا )سوژه( را با یکسان شمردن آن با ابژه، تنزل میمی
رود. هگل میان سوژه ( هستند، فراتر میMonismانگارانه )ی بر نگاه یگانهاز رویکردهایی، که مبتن

گیرد( تفاوت قائل عامل شناسنده و صادرکنندهٔ حکم( و ابژه )آنچه مورد شناسایی و داوری قرار می)
پس از مبحث یقین حسی، هگل به رویکردها و  شود؛ بنابراین، سوژه عاملی فراتر از ابژه است.می

گاهی ازجمله ادراک و نهایتاً فاهمه، میاشکال دی گاهی، یعنیگری از آ  رسد. این شکل پسین آ
گاهی )مانند یقین حسی و ادراک  فاهمه، رویکردی مبتنی بر سوژه دارد و نسبت به اشکال پیشین آ

 تر است. در اینجا پیشرفت بهمراتب پیشرفتهشان بیشتر مبتنی بر ابژه بود( بهشناسانهکه نگاه معرفت
مثابهٔ فاعلِ ر این دیدگاه، نقش سوژه بهدشناسانه است که تر شدن نوع نگاه معرفتمعنای پیچیده

شود: یابد. حال این پرسش مطرح میشناسا در فرایند شناخت و معرفت برجسته شده و اهمیت می
خی و پردازد، چه ارتباطی با تحولات تاریای که هگل به آنها میشناسانههای معرفتاین نگرش

رسد هگل با توجه به نگرش و روش تاریخی خود در تحلیل سیاسی جامعهٔ غربی دارند؟ به نظر می
گاهی، هر یک از این اشکال را در بستر تاریخیِ پیدایششان بررسی می کند. اشکال گوناگون آ

ر آن ظهور ای که دشناسانه را از زمینهٔ سیاسی و اجتماعیهای معرفتتوان این پدیدهرو، نمیازاین
ترین شکل مثابهٔ ابتداییبه« یقین حسی»اند، جدا دانست. برای نمونه، هنگامی که هگل از کرده

                                                           
 .120(، 1393)تهران: ققنوس،  ینیو مسعود حس یلیاردب ی، ترجمهٔ محمدمهدروح یدارشناسیهگل و پدرابرت استرن، . 5
 .102-101، روح یدارشناسیپدهگل، . 6
 .340(، 1397، ترجمهٔ ندا قطرویی )تهران: انتشارات ققنوس، آلیسم: میراث ایده1۸۶۰-17۶۰فلسفه آلمانی  تری پینکارد، . 7
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گاهی و رویکرد به جهان پیرامون سخن می رسد به جهان پیشامدرن اشاره دارد؛ گوید به نظر میآ
گاهی، مانند یقین حسی، ویژگی اساسی، سلطه طب ها یعت و ابژهبدین معنا که در مراتب نخستین آ

بر سوژه )انسان( است و نقش سوژه چندان پررنگ نیست؛ زیرا انسان )به تعبیر فلسفی، سوژه( در 
گاهی از عاملیت و اراده خود در تبیین پدیده گاه نیست و صرفاً تحت سیطره این اشکال ابتدایی آ ها آ

گاهی را به آن نظام اطبیعت و ابژه قرار دارد. می قتصادی و اجتماعی در غرب توان این شکل از آ
نامند؛ نظامی که چنین رویکردی از می« فئودالیسم»شناسان آن را نسبت داد که مورخان و جامعه

گاهی در آن غالب بوده است. چنانکه مارکس نیز در اثر خود،  کند، این نظام ، اشاره میگروندریسهآ
وارگی بت»درواقع، این  پندارد.می وارهمثابهٔ امری مقدس و بتاقتصادی و سیاسی، طبیعت را به

گاهی است که در نظام اقتصادی و سیاسی (« Commodification of natureطبیعت ) شکلی از آ
دهد و علت آن از نظر مارکس، وابستگی انسان به زمین و طبیعت برای بقا است؛ فئودالی رخ می

به بررسی آنها  رشناسی روحپدیداپس از مراحل یقین حسی، ادراک و فاهمه که هگل در کتاب 
گاهی رخ میمی شناسانهٔ مبتنی بر سوژه پدیدار دهد: رویکردهای معرفتپردازد، تغییری در رویکرد آ
اند از: پردازد، عبارتمحور به آنها میشوند. مفاهیمی که هگل ذیل این رویکردهای سوژهمی

گاهی ناشاد و رواقی ه این رویکردها نگاه مبتنی بر گری. وجه مشترک همخدایگانی و بندگی، آ
های اساسی نظام ( محض است. عقلانیت و نگاه مبتنی بر سوژه از ویژگیRationalityعقلانیت )

نامند( به شمار نیز می« داریسرمایه»اقتصادی مدرن )که برخی متفکران انتقادی آن را ـاجتماعی
کند، خصلتی تاریخی، طرح میای که هگل مشناسانهرود. در نتیجه، همه مباحث معرفتمی

کوشد میان نگاه مبتنی بر عقلانیت محضِ مدرن و اجتماعی و سیاسی دارند. درواقع، هگل می
محورِ پیشامدرن، پیوندی عمیق برقرار کند؛ زیرا معتقد است هر یک از این دیدگاه رمانتیکِ طبیعت

توان در آموزه تلاش برای سنتز را میانجامد. این نگری میجانبهاندیشی و یکتنهایی به جزمدو به
 دهد.را تشکیل می پدیدارشناسی روحمشاهده کرد که بحث پایانی کتاب « مطلق»

                              ٔ                     . تفسیر آلتوسر از هگل و رابطه  میان علم و ایدئولوژی4

( به بررسی رابطه میان Structural marxsimلویی آلتوسر، فیلسوف مارکسیستِ ساختارگرا )
خته است. او نقدهای مهمی بر فلسفه و نظریه هگل وارد کرده است که این مارکس و هگل پردا

گیرد. آلتوسر با بررسی آثار اولیه و نقدها امروزه نیز در میان متفکران انتقادی مورد بحث قرار می

                                                           
، ترجمهٔ کمال خسروی و حسن مرتضوی )تهران: 1۸۵۸-1۸۵7 یاقتصاد یهانوشته: دستسهیگروندرکارل مارکس، . 8

 .317(، 1399انتشارات لاهیتا، 
 .525، روح یدارشناسیپدهگل، . 9
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و « مارکس جوان»رسد که تفاوت نظری چشمگیری میان متأخر مارکس به این نتیجه می
. به باور او، مارکس جوان، فیلسوفی هگلی است که با مفاهیم وجود دارد« مارکس متأخر»

گاهی و انسان گرایی، درگیر است؛ حال آنکه ایدئولوژیکِ برخاسته از هگل، مانند بیگانگی، آ
ویژه پس از نگارش تزهایی درباره فویرباخ و ایدئولوژی آلمانی( از فلسفهٔ هگل مارکس متأخر )به

از  نهد.را بنیان می« ماتریالیسم تاریخی»و نظریه نوینی به نام  گیردو هگلیان جوان فاصله می
« علم تاریخ»یا « علم تکامل جوامع»یک علم است و او آن را « ماتریالیسم تاریخی»نظر آلتوسر، 

داند؛ زیرا معتقد است هگل بنابراین، آلتوسر خوانش هگلیِ آثار مارکس را نادرست می نامد.می
کند و تمرکزش است که مفاهیم را صرفاً در چهارچوب اندیشه و ایده تفسیر میفیلسوفی ایدئالیست 

گاهی است؛ حال آنکه مارکسِ متأخر، سیر تاریخ را نه در بستر اندیشه و نه  بر سوژه و مسئله خودآ
طور محورانه، بلکه با تکیه بر شرایط مادی )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( یا بهبا رویکردی انسان

کند. در شود، تحلیل میخوانده می(« Political Economyاقتصاد سیاسی )»آنچه کلی بر 
درواقع، این خوانش  پردازدنتیجه، از منظر آلتوسر، مارکسِ متأخر به نقد هرگونه ایدئولوژی می

مثابه امری ذاتاً منفی آلتوسر از مارکس، مبتنی بر دستگاه نظری خود اوست که در آن، ایدئولوژی به
های ایدئولوژیک توان آن را در اثر مهم آلتوسر، یعنی دولت و سازوبرگشود؛ مفهومی که میمینقد 

توان خوانش اسپینوزایی را جایگزین کند که میآلتوسر حتی پیشنهاد می دولت، مشاهده کرد.
بنابراین، آلتوسر معتقد است که هگل و سایر فلاسفه عمدتاً به  خوانش هگلی از مارکس کرد؛

پرداختند؛ در حالی که مارکس با پژوهش مادی و مباحث ایدئولوژیک و ذهنی می
)که آلتوسر آن را یک « ماتریالیسم تاریخی»گرایانهٔ خود، پارادایم فلسفه را تغییر داد و ماتریالیست

گرا و ایدئولوگ است که از نگاه آلتوسر، هگل فیلسوفی ذهنگذاری کرد. داند( را پایهعلم می
گاهی را بر هستی منطبق کند. به همین دلیل، آلتوسر نگاهی انتقادی به هگل می کوشد اندیشه و آ

 داند.طور کلی، ایدئولوژی را با سلطه برابر میدارد و به

                 ٔ                  . آدورنو و مسئله  دیالکتیک کل و جزء5
لسوفانی است که عمیقاً از هگل تأثیر پذیرفته است و در عین حال از تئودور آدورنو ازجمله فی

ویژه از تفکر دیالکتیکی هگل تأثیر پذیرفته است و رود. او بهمنتقدان مهم نظریهٔ او نیز به شمار می
گیرد؛ اما رویکرد او در های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به کار میآن را برای تبیین پدیده

                                                           
 .748(، 1397)تهران: انتشارات فردوس،  یکین ردادیترجمهٔ ت ،یآلمان یدئولوژیا ،انگلس شیفردر و کارلمارکس .10
 .107-106(، 1398 لوفر،ی)تهران: انتشارات ن یمدد دیترجمهٔ مج ،یدئولوژیعلم و ا ،آلتوسر یلوئ. 11
 .349-348 ،یدئولوژیعلم و اآلتوسر، . 12

 .364 ،یدئولوژیعلم و اآلتوسر،   .13
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ویژه در بحث ق دیالکتیک با هگل تفاوت دارد. روش دیالکتیکی آدورنو بهکارگیری منطبه
(، بیشتر Particularity( و رابطه میان کلیت و جزئیت )object-Subjectدیالکتیک سوژه و اُبژه )

کوشد در منطق دیالکتیکی خود، جزئیات بر حفظ جزئیت و تأکید بر اُبژه استوار است. آدورنو می
فظ و از فروکاستن آنها به امر کلی جلوگیری کند؛ زیرا معتقد است این فروکاهش و امر جزئی را ح

خواهی در نهایت، خود را در عرصه انجامد و این تمامیتخواهی در فهم و تفکر میبه تمامیت
محور نباید پنداشت که نگاه آدورنو صرفاً اُبژه البته کند.واقعیت اجتماعی و سیاست آشکار می

آدورنو این  کند.ناپذیر میان اُبژه و سوژه تأکید میاو بر رابطه دوجانبه و فروکاستاست، بلکه 
طور نامد. از این منظر، آدورنو به( میConstellationشیوه اندیشیدن را ساختار تجربه یا هم نهاده )

پس از کانت های آن را در ایدئالیسم آلمانی گرایانه است؛ رویکردی که رگهکلی منتقد رویکرد اثبات
مثابه تحقق بیند. همچنین، آدورنو نگاه )تا حدی رمانتیک( هگل به تاریخ بهویژه نزد هگل، میبه

کشد. نقد آدورنو در اساس، نقد سلطه است؛ او معتقد خرد را نقد کرده است و آن را به چالش می
جهان پیرامون  محور باای سلطهها و مفاهیم به سوژه به ایجاد رابطهاست فروکاستن ابژه

پردازان مکتب فرانکفورت، دیالکتیکی است، اما منطق آدورنو، همانند سایر نظریه انجامد.می
انگارانه نامند؛ زیرا حرکت منطقی به سمت کلیتی برتر و غایتمی« دیالکتیک منفی»آن را معمولًا 

است؛ آنجا که استدلال کند. این رویکرد در دیدگاه آدورنو و هورکهایمر نمایان هگلی را رد می
کنند تاریخ غرب برخلاف نظر هگل به سمت خرد حرکت نکرده، بلکه خودِ روشنگری به می

آید ای که آدورنو به دنبال حل آن است به نظر میمسئله خودویرانگریِ تمدن انجامیده است.
گرا و ه ذهنشباهت بسیاری با مباحث آلتوسر دارد؛ به این شکل که هر دو به نحوی مخالف فلسف

دانند. به این دلیل، هر دو ایدئالیستی هستند و تقلیل ابژه به تفسیر سوژه از جهان را برابر سلطه می
کنند و در هر دو فیلسوف نگاه مبتنی بر فیلسوف، یعنی آلتوسر و آدورنو ایدئالیسم را نقد می

ه شد، متفاوت است. ماتریالیسم وجود دارد؛ اما روش این دو فیلسوف همانطور که نشان داد
گیرد و به گفتهٔ خودش مسئلهٔ ماتریالیسم طور کامل از مباحث متافیزیکی فاصله میآلتوسر به

های متافیزیکی به کند تا با همان پرسشکند، اما آدورنو همچنان تلاش میتاریخی را مطرح می
 خ دهد.گرا مطرح کرده است، پاسطور کل فلسفهٔ ذهنمسائلی که ایدئالیسم یا به

                                                           
 بی)تهران: انتشارات س ی، ترجمهٔ آرام مسعودیانتقاد تیآدورنو: فلسفه و امکان عقلان یمنف کیالکتید ،اوکانر انیبرا. 14

 .89 (،1399سرخ، 

 .91-90، آدورنو یمنف کیالکتیداوکانر، . 15

 .99-98، آدورنو یمنف کیالکتیداوکانر، . 16
17. Robert Sinnerbrink, Understanding Hegelianism (London: Routledge, 2007), 88. 
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 . هانری لوفور و نقد دیالکتیک هگلی6
هانری لوفور از فیلسوفان فرانسوی است که در آثار پرشمار خود به مسائل مختلفی چون 

و نقدِ (« Everyday lifeزندگی روزمره )»، («Alienationبیگانگی )»، («Space) فضا»
فضای شهری »ویژه و به« فضا»دیالکتیکِ هگلی پرداخته است. پروژه اصلی هانری لوفور، مسئله 

(Urban space »)پردازد. او منطق دیالکتیکی را به اش، تولید فضا به آن میاست که در اثر اصلی
داری از منظر او، شیوه تولید سرمایه کند.وارد می« فضا»و مسئلهٔ « زندگی روزمره»عرصه 

نیز اعمال کند. « زندگی روزمره»کوشد از طریق سلطه بر فضا و فضای شهری، سلطه خود را بر می
سازیِ افراد در این های شهری به کالا و همچنین ثابتاین سلطه از طریق تبدیل فضاها و مکان

مثابه روابط اجتماعی افراد نیز در شهر بههمچنین از منظر لوفور، روابط  شود.فضاها محقق می
شود که این خود به دچار می(« Reificationشیءشدگی )»شده درآمده است و به کالایی

در مطالعات فرهنگی « فضای شهری»و « زندگی روزمره»مفهوم  انجامد.می« بیگانگی»
او از دیالکتیک هگلی است. اهمیت بسیاری دارد، اما تمرکز این بحث بر نقد هانری لوفور و خوانش 

کوشد از منطق صوریِ سنتی فراتر رفته و از نظر لوفور، هگل یکی از فیلسوفان مهمی است که می
به باور لوفور، هگل این هدف را از طریق ایجاد  نوعی منطق جدید را در عرصهٔ تفکر عرضه کند.

اما از نگاه لوفور، تفکر  کند؛می وحدت میان اندیشه و واقعیت و میان امر کلی و امر جزئی، دنبال
شود؛ تناقض مند هگل )که منطق دیالکتیکی روش اصلی آن است( خود دچار تناقض مینظام

رو پروژه کلی دهد. ازایناینجاست که هگل مقولات را در نهایت، ذیل مفاهیم ذهنی و کلی جای می
نقد لوفور از هگل،  خورد.او، که حفظ وحدت دیالکتیکی میان واقعیت و ذهن بود، شکست می

تر بُعدی سیاسی نیز دارد. بدین معنا که لوفور، همچون فیلسوفانی مانند آلتوسر و آدورنو )که پیش
به آنها اشاره شد( بر آن بود که این ناکامیِ هگل در حفظ پیوند با واقعیت انضمامی، پیامدهای 

وجیه وضع موجود یاری رساند. این نقد تواند به تاش میسیاسی )ایدئولوژیک( نیز دارد و فلسفه
ای که بخشی از آن های جزمیهمچنین تلاشی بود برای رها ساختنِ رویکرد انتقادی از خوانش

ویژه هانری لوفور منتقد جدیِ به شدتوسط احزاب کمونیستِ تحت تأثیر شوروی ترویج می
و ریشهٔ این نگاه جزمی را در های حزب کمونیست فرانسه بود که خود زمانی عضو آن بود. اسیاست

                                                           
 .21-20(، 1396 سا،یترجمهٔ آرش ترکمه )تهران: انتشارات ت ،کیالکتید سمیالیماتر ،لوفور یهانر. 18
 .25-24 ،کیالکتید سمیالیماترلوفور، . 19

20. Henri Lefebvre, The Production of Space, trans. Donald Nicholson-Smith (Oxford: Wiley-
Blackwell, 2009), 83. 

 .30 ،کیالکتید سمیالیماترلوفور، . 21
 .31 ،کیالکتید سمیالیماترلوفور، . 22
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تأثیر نگاه  هایی که تحتدید؛ خوانشهای ایدئالیستی و هگلی از مارکسیسم میخوانش
مدارانه تاریخیِ استالینیستی بودند. طبق این خوانشِ استالینیستی، تاریخ، نهایتاً انگارانه غایتساده
کوشید از این نگاه متافیزیکی و ر میبنابراین، لوفو .شدطور محتوم به سوسیالیسم ختم میو به

خواه در عرصهٔ گرا و تمامیتمثابهٔ رویکردی کلجزمی فراتر رود؛ نگاهی که ماتریالیسم تاریخی را به
، حفظ نگاه «خودِ زندگی»کرد. راهکار او برای عبور از این جزمیت، توجه به تفکر معرفی می

از نظر لوفور، ماتریالیسم تاریخی،  بود.« طبیعت»و « خودانگیختگی»دیالکتیکیِ پویا و تأکید بر 
 جدای از این عناصر انضمامی )زندگی، طبیعت و خودانگیختگی( معنایی ندارد.

 . جواد طباطبایی و اندیشه ایرانشهری7
هایی نظری میان او و اندیشهٔ جواد طباطبایی از متفکران سیاسی برجسته ایرانی است که قرابت

کادمیک فعالیت دارند. بیشتر آثار جواد ان بههگل وجود دارد. ایش طور معمول در فضای آ
مبنای تاریخی اندیشهٔ ایرانشهری به دوران پیش از  طباطبایی در شکل کتاب یا رساله است.

های گردد. اندیشهٔ ایرانشهری درواقع وحدتی است در عین کثرت که اقوام و فرهنگاسلام برمی
د. خود این مفهوم و به تعبیر دیگر، روشی که وحدتی میان کثرتدهمختلفی را در خود جای می

کند، خود مفهوم و روشی هگلی است که هگل در اکثر نظریات خود از این های متفاوت ایجاد می
( خود یکی از The unity and multiplicityکند. رابطهٔ میان وحدت و کثرت )منطق پیروی می

ای باستانی است که در هویت و هٔ ایرانشهری درواقع نظریهٔ ارکان مهم فلسفهٔ هگل است. اندیش
فرهنگ ایرانی ریشه دارد. اندیشهٔ ایرانشهری از دو رکن اساسی تشکیل شده است. یکی شاه 

عنوان نمادی فرهنگی و سیاسی مطرح بوده است که آرمانی که درواقع در دوران پیش از اسلام به
در این امر،  ر این اندیشه، وحدت میان دین و دولت است.فر ایزدی به او تعلق داشت و رکن دیگ

شود که دستگاه حکومت و قرابت نظری میان هگل و جواد طباطبایی به این شکل نمایان می
ها را تواند وحدت میان کثرتدولت، نمایندهٔ عقلانیت تام جامعه است و تنها نهادی است که می

این نهاد، یعنی نهاد دولت و حکومت از نوعی قداستی توان گفت که رو حتی میحفظ کند؛ ازاین
گیرد. در نظر جواد طباطبایی، اندیشهٔ های دینی نیز به خود میبرخوردار است که در مواقعی صورت

ایرانشهری به دلیل ریشه در فرهنگ ایرانی پس از ورود اسلام به ایران نیز به تداوم خود به واسطهٔ 
                                                           

 .29 ،کیالکتید سمیالیماترلوفور، . 23
 .32-31 ،کیالکتید سمیالیماترلوفور، . 24

25. Mehdi Mirabian Tabar and Rasoul Namazi, “Hegel in Iran: Appropriations of Hegelian 
Thought in Iranian Debates on Modernity, Islam, and Nationalism,” Global Intellectual History 
(2021):11 

 .101-100(، 1400)تهران: انتشارات گام نو،  رانیا یاسیس اقتصاد به یاندازچشم: یامپراطور ییبازآرا ق،یتوف میابراه. 26
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طور کل، تأثیر روش و نگاه هگل بر به دهد.ظام الملک ادامه میاز خواجه ن نامهسیاستکتاب 
توان از سه منظر ملاحظه کرد: فلسفه تاریخ، فلسفهٔ دین و ناسیونالیسم و جواد طباطبایی را می

مسئله هویت. در فلسفهٔ تاریخ، نگاه غایتمندانهٔ هگل به امر تاریخی، خودش را در نظریهٔ جواد 
آید از منظر جواد طباطبایی تاریخ ایران در ند، اما با این تفاوت که به نظر میکطباطبایی نمایان می

در نتیجه  ای دچار زوال شده و از مسیر عقلانیت تاریخی خود، خارج شده است.مرحله
شناسان غربی از این منظر وجود دارد. شباهت این های نظری میان جواد طباطبایی و شرققرابت

شناسان و نگاه جواد طباطبایی به تاریخ ایران در این است که در هر دو شرقدو نگاه، یعنی نگاه 
ای، تاریخی –ملت به دلیل وقایع سیاسی  –نگاه، ایران نتوانسته است به مدرنیته دست یابد و دولت 

مثابه که در منطقهٔ ایران پدید آمد، شکل نگرفته است. در مبحث فلسفهٔ دین نیز هگل به دین به
در  کند.بخش و همچنین راهکاری در مقابل عقلانیت محض روشنگری نگاه میدتعامل وح

نگاه جواد طباطبایی نیز وحدت میان دین و دولت یکی از عناصر مهم نظریهٔ ایرانشهری است و 
کند که در فرمانروایی طور مثال جواد طباطبایی به این امر اشاره مییکی از ارکان اصلی آن است. به

شده است و به همین دلیل تبدیل دین زرتشت عاملی برای وحدت سیاسی محسوب می ساسانیان،
سومین مسئله، بحث ناسیونالیسم و نگاه  به یگانه آیین در سراسر قلمرو ساسانیان شناخته شد.

های رمانتیکی که در تفکرش وجود دارد و همچنین به علت مایهبه تاریخ است. هگل به واسطهٔ بن
اند، ب رمانتیک و نویسندگان مطرح آن مکتب، که در آن دوران در آلمان وجود داشتهتأثیر از مکت

خصوص یونان باستان دارد. همین امر در نوعی احساس نوستالژیک به تاریخ و فرهنگ غرب به
طور کلی وجود دارد و قابل مشاهده است. درواقع توجه به تاریخ و هویت آثار جواد طباطبایی به

پردازند. های جواد طباطبایی نهایتاً به آن میز مسائل مهمی است که همه رسالهایرانی یکی ا
 توان تأثیر عمدهٔ هگل بر جواد طباطبایی دانست.رو، این سه مورد را میازاین

ٔ                    . حمید عنایت و رابطه  میان سنت و مدرنیته8                     
حمید عنایت یکی از اولین متفکران سیاسی ایران است که شاید بتوان گفت اولین متونی را که از 
هگل و در مورد هگل نوشته شده، به فارسی ترجمه کرده است. یکی از آثار مهمی که عنایت ترجمه 

( است. حمید عنایت Walter Terence staceاثر والتر استیس ) فلسفهٔ هگلکرده است کتاب 

                                                           
 .77 (،1398 ر،ی)تهران: انتشارات کو رانیا در یاسیس شهیاند خیبر تار یدرآمد، ئیجوادطباطبا دیس. 27

28. Mirabian Tabar and Namazi, “Hegel in Iran,” 11-12-13. 

و  یلیاردب ی، ترجمهٔ محمدمهدهگل روح یدارشناسیپد یانتقاد یراهنما نکارد،یپ یتر ، ونیپیکسل هونت، رابرت پ. 29
 .311(، 1400 ،ی)تهران: نشر ن یسهراب یعل

 .79-78 رانیا در یاسیس شهیاند خیبر تار یدرآمد ،ییطباطبا 30. 
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دهد. حمید عنایت نویسد که روش او را در خوانش هگل نشان میگفتار مهمی بر این کتاب میپیش
کرد، ای را که او در آن زندگی میمعتقد است که برای شناخت فلسفهٔ هگل باید دوران و زمانه

سپس آقای حمید عنایت به بحث در مورد شرایط آن دوران در آلمان و  بررسی و لحاظ کرد.
آید پردازند. به همین دلیل به نظر میاند، میفکری، که بر اندیشهٔ هگل تأثیر گذاشته هایمکتب

حمید عنایت به خوانش مارکسیستی و ماتریالیستی از اندیشهٔ هگل قرابت نظری بیشتری دارد؛ به 
 دهد. همچنیناین دلیل که اندیشهٔ او، هگل را در بستر اجتماعی و سیاسی خاصی در آلمان قرار می

ما شاهد آن هستیم که  اندیشهٔ سیاسی در اسلام معاصردر اثر عمدهٔ حمید عنایت، یعنی در کتاب 
برد. این روش عنایت از روش تاریخی و همچنین دیالکتیکی در طرح مباحث خود بهره می

دیالکتیکی بیشتر در رابطهٔ میان سنت و مدرنیته در کشورهای اسلامی از لحاظ تاریخی در کتاب 
طور مثال رابطهٔ میان اسلام و ناسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم شود. بهعنایت مطرح میحمید 

پردازند، نشان از روش حمید عنایت و موضوعی که ایشان به آن می شود.مورد بحث واقع می
پردازد، بحث رابطهٔ تأثیر تفکر هگل بر ایشان است. یکی از موضوعات محوری، که هگل به آن می

گاهی است که در ها و تفاوتان سنت و مدرنیته و همچنین شباهتمی های میان این دو شکل از آ
گاهی می پدیدارشناسی روحکتاب  پردازد این موضوع که هگل در آن به رویکردهای مختلف آ

رو مسئلهٔ مدرنیته و سنت، بحث مهمی است که هم هگل و هم حمید شدت مطرح است. ازاینبه
اند و درواقع عنایت را شاید بتوان یکی از اولین متفکرانی در ایران دانست که داختهعنایت به آن پر

دهد، مورد ای را در تاریخ ایران و در غرب تشکیل میرابطهٔ میان سنت و مدرنیته را که بحثی دیرینه
 اند.بررسی قرار داده

 . مراد فرهادپور و دیالکتیک کل و جزء9
شود که سهم بسزایی ران مطرح چپ نو در ایران معاصر محسوب میمراد فرهادپور، یکی از متفک

در آشنایی حوزهٔ تفکر و فلسفهٔ ایران با جریان چپ نو و مکتب فرانکفورت داشته است. یکی از 
خصوص در آدورنو مطرح است، دیالکتیک بین مسائل مهمی که در سنت مکتب فرانکفورت به

سازی گاه فرهادپور امر مهمی است؛ همچنین نقد نظامامر جزئی و کلی است که این موضوع در ن
های اساسی تفکر فرهادپور و همچنین متفکران چپ نو است که از نظر آنها فلسفی یکی از رکن

خواهی در حوزهٔ سیاسی و اجتماع سازی در حوزهٔ اندیشه، نهایتاً باعث به وجود آمدن تمامیتنظام

                                                           
 .12(، 1371 ،یو فرهنگ ی)تهران: انتشارات علم تیعنا دی، ترجمهٔ حمفلسفه هگل س،یوالتر ترنس است. 31

(، 1398 ،ی)تهران: انتشارات خوارزم یخرمشاه نی، ترجمهٔ بهاءالدمعاصر اسلام در یاسیس شهیاند ت،یعنا دیحم. 32
218-222. 
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رش آثار این دسته از متفکران ازجمله مراد فرهادپور که خواهد شد. این موضوع را در شیوهٔ نگا
کنند سعی دارند از طریق مطالب پراکنده و موضوعات متفاوتی که در آثار خودشان مطرح می

آید به نظر می مند جلوگیری شود.توان مشاهده کرد تا از این طریق از خوانش کل گرا و نظاممی
خوانش های جزمی و رفع مسئله در یک امر کلی است  هدف این دسته از متفکران جلوگیری از

گیرد. در نتیجه نگاه و خوانش مراد فرهادپور و دیگر متفکران چپ نو که امر جزئی را نادیده می
نسبت به هگل نگاه و خوانشی انتقادی است. همچنین تأکید این متفکران بیشتر بر امر جزئی است 

ه از نظر این متفکران سعی دارد در نهایت جزئیت را در امر تا امر کلی، بنابراین با منطق هگلی، ک
توان گفت نقد سلطه در متفکران در نتیجه می کلی و مطلق و ذهنی رفع کند، متفاوت است.

چپ نو ازجمله مراد فراهادپور موضوع محوری است. اگر از این منظر بنگریم در نتیجه کلیت 
ان شکلی از سلطه پدیدار خواهد شد که سعی دارد از طریق عنوتنها هگل بهفلسفهٔ ایدئالیستی و نه

طور کل محوریت سوژه یا ذهن یا ایده به آنچه هست و وجود دارد، شکل دهد. البته این متفکران به
برند، بلکه به تناقضات و همچنین احتمالاتی، که ممکن فلسفهٔ هگل یا ایدئالیسم را زیر سؤال نمی

 پردازند.خواه تبدیل شود، میری تمامیتاست این شیوهٔ تفکر به تفک

 گیری. نتیجه10
گاهی امری تاریخی، سیاسی و اجتماعی است با فلاسفهٔ پیش از  هگل با نشان دادن این امر که آ

گاهی و مباحث معرفت ترین آنها کانت است، روش پرداختند که مهمشناسانه میخود که به بحث آ
کند. درواقع مسئلهٔ تضاد و منطق دیالکتیک در تمام اندیشهٔ و رویکرد کاملًا متفاوتی اتخاذ می

گاهی نزد هگل همانند صرفاً یک های خود به کار میهگل وجود دارد و هگل آن را در بحث برد. آ
های اجتماعی، تاریخی و حتی سیاسی دارد؛ اما مسئله فردی و سوبژکتیو نیست، بلکه دلالت

دهد و آید اولویت را به ذهن و سوژه قرار میبه نظر میمنطق هگل و روش دیالکتیک در نهایت 
پردازان معتقدند که هگل نتوانسته است منطق دیالکتیکی خود را متناسب کند. در برخی نظریه

ای تواند از آن فراتر رود و در نهایت چارهشود و نمینتیجه گویا منطق هگل در کلیت خود حبس می
یابد. بنابراین همه فلاسفهٔ انتقادی پساهگلی و انتقادی نمیجز فروکاستن مقولات در امر کلی 

کوشند به شکلی از این منطق فراتر روند؛ اما آنها خود نیز در ازجمله آلتوسر، آدورنو و لوفور می
اند. برای مثال، گویی شدهتبیین مفاهیم و نظریات خودشان دچار مشکل و در برخی موارد کلی

طور کل از هگل و به« علم»عنوان یک وان کردن ماتریالیسم تاریخی بهکند با عنآلتوسر تلاش می

                                                           
 .9(، 1388)تهران: طرح نو،  استیفکر: فلسفه و س یهاپارهمراد فرهادپور، 33. 
 .191-190،فکر یهاپارهفرهادپور، 34. 
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منطق هگلی فراتر رود، اما خود او در تفسیر اینکه این علم دقیقاً چه توصیفی دارد یا چه 
علم »ر تحت عنوان ماند. به شکلی که آن را در یک گزاره کلی دیگهایی دارد، ناکام میشاخصه

همچنین این امر در سایر متفکران انتقادی و پساهگلی مانند آدورنو  د.کنخلاصه می« قارهٔ تاریخ
اند نیز صادق است. همچنین آدورنو سعی دارد که با توسل با و لوفور که مورد بحث واقع شده

ای، همان منطق و مباحث متافیزیکی به نقد هگل بپردازد و در نتیجه به راه حل منسجم و منطقی
فکر میان امر جزئی و کلی تناسبی ایجاد کند یا از نظر خود آدورنو امکان که بتواند در عرصهٔ ت

کند با رسد. این امر در مورد لوفور نیز صادق است که سعی میساختار تجربه را ایجاد کند، نمی
گرایی و همچنین جایگزین مقولات ایدئالیستی با مقولات ماتریالیستی به دنبال رهایی از کل

امر سیاسی شود. در نتیجه فلاسفهٔ پساهگلی در تشکیل یک گفتمان جایگزین خواهی در تمامیت
اند؛ اما در نهایت هگل کم در ساخت تفکری جایگزین عاجز ماندهاند یا دستدچار شکست شده

در جایگاه متفکری، که تأثیر بسزایی در مدرنیته و نظریهٔ اجتماعی گذاشته است، مطرح است و 
شده، یعنی جواد طباطبایی و حمید عنایت و مراد فرهادپور یرانی نامبردهحتی در میان متفکران ا

مشاهده کرد. درواقع این متفکران ایرانی نیز سعی در پاسخ سؤالاتی دارند که هگل در قرن نوزدهم 
در غرب به آنها پرداخته یا اساساً شاید بتوان گفت آنها را مطرح کرده است؛ قطعاً یکی از 

گاهی بشر در طی ادوار دستاوردهای مهم ه گل در نشان دادن این امر بوده است که دانش و آ
شناختی بخشی های معرفتهای متفاوتی شده است که هر یک از این نگاهتاریخی دچار دگرگونی

گاهی بشر نمایان می کند که همین امر باعث شده است هگل نسبت به متفکران از حقیقت را به آ
اند، متمایز باشد. هگل نشان شدهگرا شناخته میگرا یا عقلعنوان تجربهپیشین خود که صرفاً یا به

ای از های مختلف است که هر کدام از آنها چهرهها و شناختای از نگاهداد که دانش، مجموعه
شناختی هگل در مباحث کند؛ اما هنگامی که مباحث هستیآن حقیقت اعلی یا مطلق را نمایان می

تر و گیرد، مباحث او گویا مبهماو دربارهٔ دولت و جامعه مورد پیوند قرار می اجتماعی و نظریات
کار، که سیستم بوروکراسی دولت را شود. به شکلی که برخی او را متفکری محافظهتر میپیچیده

ای دیگر او را متفکری انتقادی شناسند و عدهداند، مینمایندهٔ مطلق و عقلانیت در این جهان می
اندیشی رها کرده است و به واسطهٔ معرفی تفکر دیالکتیکی که ابعاد ند، که تفکر را از جزمدانمی

گرایی را در امر شناسند که درواقع کثرتدهد، میمختلفی از امر واقع را مورد بررسی قرار می
اجتماعی و سیاسی معرفی کرده است؛ قطعاً یکی از دستاوردهای مهم هگل در نشان دادن این امر 

گاهی بشر در طی ادوار تاریخی دچار دگرگونی های متفاوتی شده است که بوده است که دانش و آ

                                                           
 .107-106، یدئولوژیعلم و اآلتوسر،  35. 
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گاهی بشر نمایان میهای معرفتهریک از این نگاه کند. که شناختی، بخشی از حقیقت را به آ
گرا یا عنوان تجربههمین امر باعث شده است هگل نسبت به متفکران پیشین خود که صرفاً یا به

ها و ای از نگاهاند متمایز باشد. هگل نشان داد که دانش مجموعهشدهگرا شناخته میعقل
ای از آن حقیقت اعلاء یا مطلق را نمایان های مختلف است که هر کدام از آنها چهرهشناخت

شناختی هگل در مباحث اجتماعی و نظریات او درباره کند. اما هنگامی که مباحث هستیمی
شود که برخی او را تر میتر و پیچیدهگیرد مباحث او گویا مبهممورد پیوند قرار میدولت و جامعه 

کار که سیستم بروکراسی دولت را نماینده عقلانیت و منطق در این جهان متفکری محافظه
واسطه معرفی دانند که بهای و چندبعدی میعنوان متفکری شبکهای دیگر او را بهشناسند و عدهمی

 دهد.الکتیکی ابعاد مختلفی از یک امر را مورد بررسی قرار میتفکر دی
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